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  ::يادداشتيادداشت
  

ده   ای پراکن ا و يادداشت ه ه ه ه ی مقال ن مجموع ه در   یاي ی است ک  صمد بهرنگ

ار اول چاپ                           ه ب ايی ک د ت ر از چن ه های مختلف چاپ شده است غي   روزنامه ها و مجل

  .می شود

ا ب    د و حت انی ندارن ا ارزش يکس ته ه ن نوش ه ی اي دون شک هم وز  ب ا هن عضی ه

ايی           ه ه ه صورت مقال ا را ب دها آن ه ايد در نظر داشته بع يادداشت صرفند و صمد ش

ا با اين حال همه ی مقاله ها . تنظيم کند  ان     به خصوص مقاله ه اريخی، شناخت جه ی ت

ان         . نموداری از ذهن منطقی و تحليل گر اوست       ... و   رای کودک او که در قصه نويسی ب

ر گ       ه              از حد متعارف پا فرات ن مقال ه را شکست در اي ا نشان    ذاشت و سنت های کهن ه

انی بسيار سهل و                     ا بي می دهد که چه استعداد شگرفی داشته در گفتن مطالب سنگين ب

  .ساده، اينست که نه قصه های او را بايد سرسری گرفت و نه مقاله هايش را

ا آورد    ه ه ای مقال ريه را در پ اپ نش اريخ چ ام و ت تعار صمد و ن مامضای مس .  ه اي

ام صريح صمد                            ا ن د و ي ام نويسنده بودن د ن ا فاق ن مجموعه ي مقاله های بی امضای اي

  .بهرنگی را بر پيشانی داشتند

  

ه      " زبان آذربايجانی  "در اين کتاب هر جا کلمه ی         دين وسيله ب ده است ب لهجه  "آم

  .تصحيح می شود" آذری

  

  ناشر
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  آذربايجان در جنبش مشروطهآذربايجان در جنبش مشروطه
  

آرد ی  جنبش مشروطه را تهران آغازيد و تبريز آن را پاسدارنويسدی  می  احمد آسرو 

  . و به انجام رسانيد

د آدم ر چن ا ه ج انديشی ه ك مشت  ی آ ان ي دان آذربايج ه مجاه د آ م معتقدن وز ه هن

ارز، راهزن             ه         ی  اوباش بودند و ستارخان، آن انسان نيك نفس و مب ا ب ود و تنه بيش نب

 .جنگيدی خاطر غارت و چپاول م

رار    . اغراق نيست  یسخن آسرو  ع      ی راست است آه برق ه نف املا ب م مشروطه آ رژي

ه خوار           آ جنگ امردم تمام نشد و حت    ی  توده   ی و سخت  ی  وران و پيشه وران آارشان ب

ا در هر صورت، جان         )مثلا ستارخان  (آشيد   از  ، ام ا و مردانگ    ی  ب ا ی  ه دان  ی  ه   مجاه

اك د عل     پ ه محم ود آ ان ب رزای دل آذربايج ه ز ی مي تاخ را ب ر  گس و درآورد و ديگ       ان

ا  وده ه ه    ی ت رد آ ت آ ت و ثاب ردم را برانگيخ اينده  م م ش رقيان ه دگانی ش      آزاد ی زن

 ١.باشندی م

ردم را  ) یو بهبهانی  آقايان طباطبائ (ی  دو سيد بزرگوار تهران    آار را شروع آردند، م

د  ی شوراندند اما در راه بردن و به ثمر رساندن جنبش به ب   د     نآ. راهه افتادن ه چن ا ب ه

ان ب دی خط فرم رده بودن ا .خاصيت مشروطه دل خوش آ دعل حت ه محم ان آ ی آن زم

ا    اينگرفت  ی  راند و مجلس و نمايندگان را به هيچ م        ی  حكم م ی  ميرزا با خودآامگ   ا  ه ب

                                                 
اران مجلس پس از       - ١ نكوهش های    روزنامه ی تايمز چاپ لندن دو سه روز پس از بمب

د   ی نويس يار م دگانی آزاد      «: بس اينده ی زن رقيان ش ه ش ت داد از آن آ ه دس ه ای ب ن نمون        اي

  کسروی-                                                                        تاريخ مشروطه».نمی باشند
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توان آار را  ی  آردند باز هم م   ی  آه داشتند خيال م   ی  بار زيانی  و خوش بين  ی  ساده لوح 

  .ظه آردن وجوش و خروش پيش بردبا نشستن و حرف زدن وموع

را          آن روز ی ها از اين اصل مسلم غافل بودند آه ب د      ی پي ر دشمن خونريز باي آامل ب

 .نداشتی چون خود او مسلح شد و از خون ريختن باآ

ران م   ران ته تند آزادی رهب گ      ی توانس زار جن گ و اف دن تفن ه خري ان را ب خواه

ی آاملا مسلح و نيروي ی اهند و با دستداوطلب بخوی ديگر تفنگچی وادارند، از شهرها 

 .آماده به مقابله برخيزند

ام سوگندشكن      ی  توانستند محمدعل ی  م حتا   ها آن د  ی  از پادشاه  ی  ميرزا را به ن بردارن

د روز          محيلانه اش را نقش برآب آنند چنان      ی  و نقشه ها   ار را پس از چن ی آه همين آ

 .انجمن تبريز آرد

ا   ی ها م آن. ها التفات نكردند   راهرهبران تهران به هيچ يك از اين         ار را ب خواستند آ

تمديدگ ان      ی س رحم و انس س ت رانگيختن ح ت و ب ت مل ايش مظلومي ت و نم ی دوس

از           ی  محمدعل د و ني ادگ   ی  ميرزا و ديگر سردمداران از پيش ببرن ه آم ام   ی  نظام ی  ب و قي

لحانه نم ر روز ب ی مس د، و اگ س آزاد ه ديدن اران مجل و  ی مب ا وج ران ب ان ته د خواه

د ساعت           ی  شجاعت بسيار  د،       ی  آه نشان دادند نتوانستند بيش از چن ه دهن جنگ را ادام

ادگ    تن آم ين نداش تش هم ودی عل ده ا  . ب د ع ه نمان و   ی ناگفت دان عض ين مجاه از هم

 .در تهران بودند» انجمن آذربايجان«

شد،  ی  و مجاهد تربيت م    ی  اما در تبريز از همان روز گرفتن فرمان مشروطه تفنگچ         

را         به عبا  ر ب را     ی  رت ديگر و روشن ت ام مسلحانه، ب داختن دشمنان داخل     ی  قي و ی بران

  .آمدی به عمل می ، زمينه چينیخارج

م    ی  انجمن ايالت ی  فعاليت اعضا  ز و مه اي        تبري ر از آن طرح ه ه اعضا   ی  ت انجمن  ی  آ

ه  ی آردند، از چيزهايی ريختند و به دست انجمن اجرا می م» یمرآز غيب «ی  سر بود آ

  .يك جنگ يازده ماهه آماده آرده بود      ی  مقابله با قشون استبداد و ادامه       ی  اتبريز را بر  

عر ه ش هريور  ی قطع تم ش ت و هش ه بيس ه روز جمع جد ١٢٨٦آ ز در مس  در تبري
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ميرزا ی قاتل اتابك اعظم آه به وسيله   ی  مقصوديه هنگام برچيدن ختم عباس آقا تبريز      

ی  و طرز فكر مجاهدان را به خوب       ، از مجاهدان قفقاز، خوانده شد، روحيه      یغفار زنوز 

 :مطلع اين قطعه چنين است. دهدی نشان م

  

 قارداشلار، قان تؤآون تا جوشه گلسين آايناتی آ

 عزم و ثبــــــــاتی ثابت اولسون تا جهانه بيزده آ

  

ان ثابت شود         : یفارسی  ترجمه   ر جهاني د و ب رفقا، خون بريزيد تا آاينات به جوش آي

  .هستيمی و ثباتآه ما صاحب چه عزم 

  

  موقعيتموقعيت
ا                تبريز پس از تهران بزرگ     ين جهت ب ه هم ترين شهر ايران و وليعهد نشين بود، ب

تهران زودتر از ی زياد هميشه با تهران در تماس بود و از پيش آمدهای وجود فاصله 

در نظر بگيريم آه از تهران به تبريز دو سيم تلگراف آشيده . شدی ديگر آگاه می جاها

 .یمال آمپانی و ديگری دولتی ، يكشده بود

اه  ه     ی آگ دار ی از وضع تهران خود ماي ود  ی بي ردم ب ه خاك   ی نزديك . م آذربايجان ب

ؤثر  ی حد مردم اين دو جا نيز در بيدار       ی  و رفت و آمد ب    ی  قفقاز و عثمان   آذربايجانيان م

 . تبريز سر راه اروپا واقع شده بوداصولاً. بود

اران در      از مردم ای سالانه گروه انبوه  ل بيك ارگران و خي ان و آ ان و دهقان ز بازرگان

تجو راق و  ی جس از و ع ه قفق ار ب هرها ی م... آ د و در ش ا ی رفتن ه آاره ف ب ی مختل

 .زدندی مختلف دست م

اه ان و گ ردم آذربايج وال م اآن م ی اح از س ه در قفق ران آ ا  ی اي ارت ي ه تج دند ب ش

ا        ا آاره د، د  ی  ديگر م   ی  قاچاق ميان دو آشور ي ات آذر   پرداختن ه     ی  ر ادبي ار ب آن روزگ

 .منعكس شده استی خوب
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را تان ی ب ه داس ال«نمون تا زين د قلرا از » اوس ل محم ايشزادهی جلي ه   و نم ی نام

 .بريمی آخوندوف نام می را از ميرزا فتحعل» سرگذشت مرد خسيس«

وده     ی  اغلب شدت فقر و بيكار     ه ت ود آ ان و شهر   ی ب ردم از دهقان ه آن سو   ی م را ب

 .آشاندی م

رده ان         اه         هنوز هم پيرمردان آذربايجان فراموش نك ه هر از گ ه چگون ار سفر   ی د آ ب

د    ی م د و برگردن ر آنن ا را پ ه ه د آيس ه برون تند آ ا .بس از   حت هد از راه قفق        زوار مش

الا ای و ب هد م    ی دري ه مش ود را ب زر خ م از آن راه برم  ی خ اندند و ه تندی رس     . گش

ان      ی  داخلی  ها راهی  به سبب ناامن  ی  البته انتخاب چنين راه دور     آشور و تعرض راهزن

  .سر گردنه ها بود

ن رفت و     . وارد زبان آذربايجان شده است      ی  لغت روس ی  از اين رهگذر نيز مقدار     اي

ا  اگزير راه چيزه دها ن از م   ی آم ور ب ل آش ه داخ و را ب ار ن ازه و افك بب ی ت رد و س آ

  . را داشتسفر استانبول نيز همين اثر. شدی مردم می بيدار

وده است            ی  آذربايجان هميشه به طريقه ها     ا استانبول در تماس ب اگون ب ان  . گون چن

ی تبريز، در استانبول انجمن   ی  ها ميرزا و شدت جنگ   ی  استبداد محمدعل ی  آه در دوره    

د و خود                    ان آذربايجان بودن به نام سعادت داير شد آه بيشتر اعضايش از ميان بازرگان

ده  ا ی را نماين ن اي ز معرف ی لتانجم دی م ی تبري ار     . آردن ه اخب ود آ ن ب ين انجم هم

ا      ه علم اي ی  نجف و آشورها    ی  آذربايجان را ب ا م   ی  اروپ را  ی و ديگر جاه ی رساند و ب

  .آردی می جمع آوری مؤثری مالی مجاهدان آمك ها

  

  ییبازرگانبازرگان
ه آشورها  ی نويسد آه آذربايجانيان در بازرگانی  می  احمد آسرو  ی و فرستادن آالا ب

ی همسايه رشته     ی  بودند و در بيشتر شهرها     ی  مردم ايران جلوتر م   ی   از همه    بيگانه

 .بودها  اينبيشتر در دست ی بازرگان
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ان   ی  از شهرها ی  چنين در استانبول و برخ     هم . دست گشاده داشتند     ی  اروپا در بازرگ

د مشهور م            ی  بازرگانان به نام شهر   ی  گاه . شدند ی  آه با آنان در ارتباط و معامله بودن

ثلا ه م م دی  گفت اج«: ش تانبول ی ح اقر اس ام    . »یچ ب ورت ن ه ص اب ب ن الق دها اي بع

اي . درآمدی  خانوادگ ا   ی امروزه خانواده ه ام ه ه ن دادچ یچ  ، تهران یمسكوچ ی ب ، ی، بغ

  .و غيره وجود دارندی چ استانبول

ز  ی  گاه. در آذربايجان بود  ی  تجاری  از رشد و توسعه بورژواز    ی  اين واقعيت نشان   ني

وابسته دربار پسوند ی ها حفظ جان و مال خود از دست عمال و فئودال   ی  رابی  بازرگان

ود م » اوف« م خ ر اس ه آخ ت  ی ب تقيم تحت حماي ود را غيرمس ب خ دين ترتي آورد و ب

رار م     ی  آه نفوذ همه جانبه ا    ی  دولت روس تزار   ان   . دادی در ايران داشت، ق ن مي از اي

  .را نام برد» فتح اله اوف«توان ی م

ال م        بازرگانان ا  ك سو م د و از سو     ی  ز ي ا         ی  اندوختن ان و پيشرفت ه ی ديگر از جه

م در  ی اگر چه بيكاره ها و آزمندان بسيار. آوردندی به ارمغان می نقاط ديگر خبرهاي  ه

 .اين ميان بودند

د قل         » زينال« ل محم ان داستان جلي ا  ی  قهرم ات        ی  زاده بن ه شدت خراف اره و ب و ی  بيك

 .را بگويد» آافری های ارمن«آند و بد ی است آه فقط بلد است وراجی متعصب

ا فحه ه ه ی ص روف ی مجل رالدين«مع لا نص ا و » م يخ ه ذمت ش ت از م ر اس     پ

  .مقيم قفقازی آار و رياآار ايران طمعی های حاج

د و  ی خواه بودند آه در بيداری فقط مردم بيداردل و بازرگانان آزاد   مردم مؤثر افتادن

 . بذل جان و مال دريغ نكردندازی در آشاآش انقلاب ضد فئودال

ورژواز   ی  جا بايد به مفهوم    لازم به گفتن نيست آه در اين       ه ب و عدالت  ی از آزادی  آ

  .و امنيت و غيره دارد توجه آرد
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  فرهنگفرهنگ
ه وسيله           ی  اولين دبستان ايران در تبريز به وسيله         ی حسن رشديه پا گرفت و بعد ب

ران  م او در ته ا . ه ه ه می از روزنام ه ی رس ذريم آ ان  -بگ ود در زم ز خ    و تبري

د م ی وليعه ه رس رزا روزنام دين مي م    ی مظفرال ر رس ه غي تين روزنام ته ـ نخس ی داش

ه در خود      . نوشته اند ی  از تبريزيان آن را در استانبول م      ی  بوده آه آسان  » اختر« بعد آ

رون  ه بي ه روزنام وده آ ين شهر ب ران اول ز پس از ته ده، تبري ه درآم   شهرها روزنام

 .دادهی م

ان        ی  علاوه تأثير مجله معروف ملا نصرالدين و روزنامه ها        ه  ب ه زب نظير آن را آه ب

گشت نبايد ی شد و نسخه هايش دست به دست ميان توده مردم م         ی  خود مردم نوشته م   

  .از همان مجله را از حفظ دارندی هنوز پيرمردان تبريز اشعار. دست آم گرفت

ايران در تبريز در زمان عباس    ی  خانه    چاپ اين عوامل و نيز تأسيس اولين     ی  همه  

ه   ود ماي رزا خ داری مي ادگی بي ردم و آم را آنی م ا ب دعل ی ه ا محم ه ب رزا ی مقابل        مي

  .شده استی م

  

  مذهبمذهب
ود  ی در آذربايجان خيل  ی  مذهبی  آشاآش ها  ا   و شيعه از آن ی داستان سن  . شديد ب   ج

ن    ی  ان سليم سن    و سلط  ی  آه آذربايجان ميدان جنگ شاه اسماعيل شيع        وده، در اي ا   ب ج

  .ريخته استی بسياری ها پرورده و خونی فراوانی آينه ها

ا  سياست ی مانده ی باقی  مذهبی  اين دشمن ی  هيچ ترديد ی  بی  از نقطه نظر تاريخ    ی ه

ا     ی  رهبری  ها خاص و متضاد دستگاه    ران و خارج        ی  دسته ها و دولت ه مختلف در اي

 .از ايران است

ا    ی  آه توده   ی   خواه مشروطهی  اما در دوره     ال ريشه ه اريخ ی مردم معمولا دنب ی ت

شد  ی م ی تبليغات دستگاه استبداد ی نيست، فريفته  ی  فرهنگی  سنت ها و آداب و بقايا     
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آرد و چه بسا  ی خواه خود دست بلند می هموطن آزادی  و به حساب دشمن دين به رو      

ه          ريخت بدون آن  ی  آه خونش را م    ه هم ه ملتفت شود آ ردم از ت ی آ ا   م ه ه ام فرق ی م

 .دارندی شوند و دشمن مشترآی يكسان استثمار می مذهب

من  ته از دش ن ی گذش يعه و س ان ش اریمي ای ، گرفت يخ   ی ه ام ش ه ن م ب ر ه و ی ديگ

ه        ی  خان متشرع و آريم   داي ی  در ميان بود آه خود ماي ردم م   ی  ج ا را از    شد و آن   ی  م ه

ان استبداد   آرد چنی آرد و آار نهضت را لنگ م ی  غافل م ی  مملكتی  آارها ان آه در زم

الت  ی  تبريز يك گرفتار  ی  ها ميرزا و جنگ  ی  محمدعل زاع          ی  انجمن اي ه آتش ن ود آ ن ب اي

 .دور و بر خاموش آندی را در شهرهای مختلف مذهبی دسته ها

ه در دوره  د آ ه نمان ا جنگی ناگفت ا ی ه ه ه ام فرق ز تم ه تبري ازده ماه ذهبی ي ی م

ر           ازه           دوشادوش به جنگ پرداختند و با هم ب ك سفره نشستند و در تشييع جن ی سر ي

د            ی  شهدا ل و رغبت شرآت آردن ا مي ديگر ب ن در نتيجه      . يك ا  آوشش ی  اي انجمن  ی ه

  .آردندی می ها را رهبر بود آه درد مشترك مردم را آشكار و آنی و مرآز غيبی ايالت

  

  وضع مردموضع مردم
ر فش                 ی  توده ها  ران زي اط اي ل ديگر نق م مث ار و تجاوز    مردم و دهقانان آذربايجان ه

 .گذراندندی روزگار می ها و حكام و محتكرين به سخت انبارداران و فئودال

زون     لط روزاف ود و تس م از وضع موج ان ه ان و بازاري ين و بازرگان ردم شهرنش م

ومت  ی  امپرياليزم اروپاي  اليزم  . نداشتند ی و مملكت هيچ دل خوش   ی بر دستگاه حك امپري

اي اد ی اروپ ازات اقتص ر روز امتي اده افی ه ون و   (ی وق الع ار توت از انحص ثلا امتي م

ر م  ی آورد و هر روز بيشتر از روز پيش جری به دست م) تنباآو و گمرآات  شد و  ی ت

  .گرفتی را می ملی تازه رشد و توسعه يافته ی دست و بال بورژواز
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  وليعهدوليعهدی ی ميرزاميرزای ی محمدعلمحمدعل
را ی  مردم آذربايجان با آن آمادگ     دار ی  ب ر فشار گرف      یبي ار ، در زي ا ی  ت شمار  ی  ب ی  ه

ه پسرش   ی چنان م بخورند و همی توانستند تكانی  نم زيستند تا زمان مظفرالدين شاه آ

  .آذربايجان را به او سپردی ميرزا را وليعهد آرد و آارهای محمدعل

اخواه   پيشی ديگر برخی او و از سو   ی  خوی  و بد ی  گر از يك سو ستم    آمدها خواه ن

  .باروت انقلاب زدمردم را به زبان آورد و آتش به 

يش ا    از پ ت ه ول عل ود معل ه خ دها آ ری آم وده ی ديگ ط  (ب ت و رواب ع معيش   وض

ه بعض     . گوييمی جا سخن نم   در اين ) یاقتصادی  ظالمانه   د دانست آ در باي از ی همين ق

ثلاً وادث م ان ح ان آرم رزا آقاخ دن مي ته ش د روح ی آش يخ احم ه و ش در ی ، خبيرالدول

م               و مسلمان  ی  تبريز و جنگ ارمن     رد آمدن و ه ره باعث گ از و غي ر   در قفق ردم  ی  فك م

 .شد

ه رو     و مسلمان آن   ی  مثلا در جنگ ارمن      ر گذاشت و سر    ی چه بيش از هم ردم اث   م

ن ايران          زبان د هزار ت ه چن ه در آن واقع ود آ ن ب ان و   ی ب ی ها افتاد، اي اه از بازرگان گن

  .د نياوردخوی آارگران آشته شدند و دولت ايران هيچ پروا ننمود و به رو

خصوص  ه  را خوب نشان داد ب       ی  دولت قاجار   ی  و بيكارگ ی  اعتنايی  اين امر شدت ب   

آه در راه ی يك ميسيونر انگليسی بها آه در همان موقع دولت انگليس به عنوان خون

  . تبريز آشته شده بود، پنجاه هزار تومان از دولت ايران پول گرفت–ی اروم

مناك     ع خش ن دو وض ه اي ا مقايس ردم ب ار ی مم ت قاج دند و از دول ت  ی ش اك دس         پ

  .شستندی م

مردم آذربايجان بود و ی برای ميرزا در تبريز از يك سو انگيزه ا       ی  رفتار بد محمدعل  

ران                   ديگر آن ی  از سو  دان و رهب رخلاف مجاه ان ب گاه آه خود او شاه شد، آذربايجاني

هايش  ی نستند جلو فسادآار او نشدند و تا توای قول و فعل رياآارانه ی تهران فريفته  

 .را گرفتند
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دعل  ه محم د دانست آ د ی باي ان وليعه رزا از هم ت  ی مي ت دست دول د آل د در ص ص

از        ی  روس بود و شاپشال معلم روس      ی  تزار ه شب ب در ی او، او را چون عروسك خيم

 .چرخاندی دست م

دعل ی  گير وسختی  و بدرفتار ی  بدآار دان  ی  محم رزا ب ثلاً      مي ه م ود آ ا رسيده ب   ازج

ی او را سرتيپ آرد و به قول مجله         ی  ميرمناف پول گرفت و پسر شانزده ساله        ی  حاج

ا     ی محمدعلی ملا نصرالدين تا وقت   ود بچه ه ز ب رزا در تبري ارو نم  ی مي توانستند  ی زيب

وه        ی  قدم به آوچه بگذارند و در عوض چند سال          ود، آ ز ب ه در تبري ا و سنگ     آ ا  ه ی ه

اق     ی  برا  ی  يان داد آه ديگر چيز    نان به خورد تبريز   ی  ايران را به جا    يس ب ی دولت انگل

 ). شماره پنجم– سال دوم –ملا نصرالدين ! (نماند

وگير   ی  تاريخ نگاران مشروطه م    ز بيشتر از تهران    ی نويسند آه فشار و جل در تبري

 .ميرزا بدتر از عين الدوله در تهران بودی بود و رفتار محمدعل

ه آس   ی  شدت جلو زبان مردم را م ها به ی  ميرزا با اين فسادآار   ی  محمدعل ی گرفت آ

كايت  ه و ش دی گل ورت . نكن أموران و راپ ان م ردم م ی چي ان م ا او را از  ی مي تاد ت فرس

ردم   ترس چنان در دل. درباره اش آگاه آنندی هرگونه بدگوي  ه م ا  ها جا گرفته بود آ  حت

 .آردندی می خود نيز از گفتگو خودداری در خانه ها

ه ظل    ن هم ا اي د ب ادآاروليعه ن  ی م و فس ه دي اهر ب خت تظ ردی می دار س روز . آ

ا م      ی  عاشورا ه برپ ا م                ی  محرم تكي ه آوچه ه ه ب رد و شب عاشورا پابرهن اد و  ی آ افت

ك مسجد شمع روشن م                  ز است در چهل و ي ردم تبري ه رسم م رد و مرتب   ی چنان آ آ

 .رساندی و دعا به چاپ می دينی ها آتاب

ثلاً ه نهضت مشم ان سال آ د حسين  در محرم هم روطه برخاست، حاج شيخ محم

ود   » زيارت عاشورا «از  ی  تازه ا ی  نسخه  ی  نام ا شتاب آن را در         . پيدا آرده ب د ب وليعه

  .ش چاپ و ميان مردم پخش آردی اخصوصی خانه  چاپ
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  چه بود؟چه بود؟ی ی و مرآز غيبو مرآز غيبی ی انجمن ايالتانجمن ايالت
دالعظيم و آزاد           آن ه بست نشينان شاه عب د    ی گاه آ ين خواهان ديگر شهرها مظفرال

د         «شاه را مجبور آردند آه       از آن الت    »مشروطه اعطا آند و مجلس ب ز  ی ، انجمن اي تبري

 .هم پا گرفت

ا پس از               ود ام دگان مجلس شورا ب هدف از تشكيل انجمن نخست فقط برگزيدن نماين

ه آمك انجمن سر                   ز  «ی  انجام دادن اين آار انجمن پراآنده نشد و خواهيم ديد آه ب مرآ

اي» یغيب ه آاره ه چ دار ی ب روطه را پاس بش مش ه جن رد و راه ی برخاست و چگون آ

  .هم دچار لغزش شده باشدی  گاهبرد، اگر چه احتمالاً

 

  خود چه بود؟خود چه بود؟ی ی اما مرآز غيباما مرآز غيب

اع ی  خواه و سوسياليست و نويسنده        ی   آزاد دآتر نريمان نريمانوف  دآتر نريمان نريمانوف    –ی  اجتم

مال  ی سياس ان ش روف آذربايج يار مع واه ی در دوره ی بس روطه خ رانی مش      و  اي

 .روسيه بودی  پيش از انقلاب بلشويكسال های

د   گزاران آزاد توان او را از خدمت    ی  بدون شك م   حوادث  ی و. انديش ملل شرق نامي

ه دقت بررس  ی دوره  ا ی می مشروطيت را ب ه ه رد و در مقال اعی سياسی آ ی و اجتم

ه آزاد  ود ب ان م    ی خ حيح را نش ران راه ص ان اي ت  داد و آنی خواه ا را دل و جرئ        ه

ا    . بخشيد ی  م ه ه ك ايران    «او ی از مقال ا ي انون اساس  «و » یگفتگو ب و مشروطيت  ی ق

   .توان نام بردی را م» ايران

ه  ی  همه جانبه ا  ی  خفه آردن انقلاب آمك ها    ی  روس برا ی  آه دولت تزار  ی  در اثناي  ب

ار  تبداد قاج اورا ی می اس رد، در م رات،    ی آ يال دمك زب سوس رف ح از از ط       قفق

 .آمك به انقلاب ايران تشكيل شدی  هاآميته

ستارخان و باقرخان ی آمك تفليس بود، برای نريمان نريمانوف آه سرپرست آميته  

د   ی را م ی ضرور ی  و ديگر چيزها  ی  اسلحه و مواد منفجره و ادبيات انقلاب       فرستاد، بع

يلاد  ١٩٠٦نيز در سال     ار   ی   م ا همك وآرات          ی  ب ان، تشكيلات سوسيال دم مستقيم نريم
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از در آن عضويت                    » تماعيون عاميون اج« يم قفق ان مق ه ايراني د آ ه وجود آم در باآو ب

  .داشتند

  ١٩٦٨ شماره – چاپ باآو –آذربايجان ی  ماهنامه

 

رام   ی دوافروش، علی علی بعد حاجی  چند ه   مسيو و ديگران، م اعيون  «ی نام اجتم

اميون ه فارس» ع اری را ب ا همك د و ب ه آردن دری ترجم تقيم حي و عضو  مس عمواوغل

ه  ی  دسته مجاهدان را در تبريز پديد آوردند و خود انجمن سر          » اجتماعيون عاميون « ب

در . دسته را در دست داشته باشد ی رهبری برپا آردند آه رشته  » یمرآز غيب «نام    حي

ا                  زارش فعاليت ه اط مستقيم داشت و گ انوف ارتب ا نريم ان و آشكار     ی  عمواوغلو ب نه

 .تادفرسی او می خود را برا

وم م   ب معل دين ترتي مه آب م   ی ب دام چش دان از آ ه مجاه ود آ ز  ی ش د و ني       خوردن

اش م   ی  آه مجاهدان را مشت   ی  مغرضانه اشخاص ی  اظهار نظرها ی  پايگی  ب د،  ی  اوب نامن

 .گرددی محقق م

عمواوغلو،  ، حيدر یقهرمان آزاد ی  از شرح زندگ  ی  بد نيست در همين فصل مختصر     

  .را بياوريم

  

  غلوغلوعمواوعمواو  حيدرحيدر
 »یحيدر خان تهيه ائتدی او بومبی    تبريزدن مرنده امانت گئتد«

  

و چراغ برق      خانحيدر ارورد   (ی  عمواوغل ود       ) يوف ی  مهندس ت داداً اهل سلماس ب . اج

دايی و ری تحصيلات ابت و تحصيلات متوسطه و ) ارمنستانی از شهرها(ی را در گم

ه سمت       . ق. ه ٢٠ – ١٣١٩در سال   . را در تفليس و باآو تمام آرد      ی  عال ه ب در بادآوب

رد ی برق آار م  ی  مهندس انزده شانزده سالگ   . آ ارزات سياس   ی از پ شد و از  ی داخل مب

يلاد١٩٠٠ ار  ) ی شمس١٢٧٧(ی  م ه همك روع ب انوف ش ا نريم و ی ب رد و عض آ
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اميون« اعيون ع د» اجتم كيلات   . ش ين تش تور هم ه دس د ب اميون«بع اعيون ع » اجتم

 .يل دادمسيو تشكی تبريز را به رياست عل

ر             ی  آارخانه   دين شاه، او نصب و داي ان مظفرال برق صحن حضرت رضا را در زم

رد در. آ ا        حي رد و ب ات آ ه تبليغ روع ب هد ش ود در مش ت خ دت اقام و در م عمواوغل

زل او را   ردم ع وراند و م ت ش اآم وق د ح ر ض ردم را ب ان م وع ن تفاده از موض اس

  .خواستند

اعيون عاميون را در مشهد تأسيس     ی آوشيد آه شعبه  ی  عمواوغلو خيل  حيدر اجتم

  .موفق نشدی به عللی آند ول

درعمواوغلو ا    حي ه آاره د و ب ران آم ه ته ه دار در   ی  ب ات دامن ف و تبليغ       مختل

د    يش آم يس پ فارت انگل ن در س وع تحص ا موض ت زد ت ف دس ات مختل ان طبق   مي

در). ی شمس١٢٨٥( ان مدرس     حي يم آش ت س ع سرپرس ن موق و در اي ه عمواوغل

ود و           . سپهسالار بود  رده ب رار آ م برق ك و دائ حيدر عمواوغلو با متحصنين تماس نزدي

 .آردی ها را به درخواست مشروطه تشويق م از خارج به آمك چند نفر ديگر آن

اك مسلحانه طرح و اجرا           به آمك حيدر عمواوغلو در تهران چند رقم عمليات خطرن

د    داختن در     . اختشد آه مستبدان و سردمداران را به ترس ان ه است بمب ان از آن جمل

ه  ه    ی يكی خان داختن در خان ب ان ت و بم ران وق در  ی از وزي ه حي ه آ علاءالدول

اي ه تنه اً و ب و شخص يله  ی عمواوغل ه وس م ب ك اعظ ل اتاب ام داد، قت ار را انج ن آ ی اي

 .شاه در سه راه اآباتانی و بمب انداختن بر آالسكه محمد علی عباس آقا تبريز

اره     ی  شد، بارها متوار  ی  بارها زندان . مواوغلو غالباً تحت نظر بود    حيدر ع  شد و دوب

 .با لباس مبدل به ايران برگشت و فعاليت خود را از سر گرفت

رد   ٢آرد و به فرانسه  ی  خود را مأمور خارجه معرف    ی  يك بار پس از گرفتار     صحبت آ

أموران دولت      ول زد و آزاد شد  ی و بدين ترتيب م ن   . را گ ز    ی آزادپس از اي ه تبري ه ب آ

  .نزديك داشتی آمد، با ستارخان همكار

                                                 
  .حيدر عمواوغلو به پنج زبان آشنايی آامل داشت - ٢
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تبريز سه  ی ها حيدر عمواوغلو در جريان جنگی  برجسته  ی  از عمليات و طرح ها    

  :زير معروفيت پيدا آردی فقره 

ه سبب    ی به صورت تحفه ا   ی  بمبی  شجاع نظام مرند  ی   برا -١ نادر و لايق فرستاد آ

  .قتل او و پسرش شد

مواد منفجره گذاشت و به ميان دشمنان رها آرد و از دشمنان آه             ی   زير زين اسب   -٢

 .نفر را آشتی شكستند، بيست سی صاحب سرودست می تصاحب اسب بی برا

الا   ی  در جريان محاصره    -٣ ه ب ه ا ی تبريز شجاع الدول ه   ی تپ » یسردر «نرسيده ب

ان م     ی  م ر               . دادی  ايستاد و فرم ان محل زي و نقشه آشيد و در هم در عمواوغل  خاك   حي

ه شود              ی  مقدار زياد  ل شجاع الدول اه . مواد منفجره گذاشته شد آه صبح سبب قت ی روب

 .فلك زده شبانه به داد شجاع الدوله رسيد و آار به نتيجه مطلوب نرسيد

ا ی يك ر از آاره أله     ی ديگ ل مس و ح در عمواوغل ب حي و ی جال ان در خ ودی ن . ب

نگ  ردم را در گرس ارداران م ران و انب ت نی محتك اه مو زحم ری گ تند و حاض       داش

ود را بفروشندی نم دم خ دند گن اردان. ش ا آ و ب در عمواوغل انی حي دت ی و جانفش در م

اه و) ده روزه(ی آوت ان را در خ كل ن وبی مش ه خ وزه ی ب رد و پ ل آ ران و ی ح محتك

دردان           ه ق امش           ی  دشمنان خلق را به خاك ماليد ومردم ب ه ن ان زحمتكش خود ب از قهرم

 :ها انداختند  زبانشعر گفتند و سر

  

 خويلولارا قرار قويا                         خويای عمواوغلو گلد

 !ياشاسين گؤزل عمواوغلو                   دويای يتيملرين قارن

  

 تومار وئريب ئوز آتينا                     عمواوغلو مينيب فايتونا

  !گؤزل عمواوغلوياشاسين                  چؤرك يئنيب يوز آلتينا
  

****  
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 یگلير مجاهد دسته س                ی       راستا بازارلار راستاس

 !ياشاسين گؤزل عمواوغلو    ی       عمواوغلودور سر آرده س

  

 دويدوی قارنی آاسيب باخد               بازار چيراق قويدو-باققال

  !ل عمواوغلوياشاسين گؤز                ايشه قانون قويدو هر بير

  

  ::ییفارسفارسی ی ترجمه ترجمه 
ه                 ی  خويی  آمد و برا  ی  عمواوغلو به خو   ان هم ا شكم يتيم دار گذاشت ت رار و م ا ق ه

و سوار درشگه شده و اسبش را            ! / خوب ی  سير شود، زنده باد عمواوغلو     عمواوغل

ين          وز آلت و         ) یدو شاه  (تيمار داده، نان به ي اد عمواوغل ده ب رده، زن زل آ ! / خوب ی تن

و         ی  مجاهدان م ی   بازار است، دسته     جا راسته  اين در عمواوغل د، سرآرده شان حي  آين

و      ا اد عمواوغل ده ب ازار چراغ گذاشت          ! / خوب ی  ست، زن ال و ب رد  (بق ر  )ارزان آ    ، فقي

انون   ار ق ر آ ه ه د، او ب ير ش ر شكمش س ك نظ ه ي وی ب اد عمواوغل ده ب ی گذاشت، زن

  ! /خوب

ران  تح ته س از ف ال (پ ده ا) ی شمس١٢٨٨س در  ی اداز آزی ع ه حي ان آ خواه

ه   ،پيگيری ها بود، با تلاش ها عمواوغلو نيز جزو آن   ران را تشكيل    ی فرق رات اي دمك

د را   . دادن ب ب و مرت در عمواوغل د حي ه بع اريخ ب ن ت ای از اي ت ه ه ی مخفی مأموري ب

 .رفته است) یمشهد، اصفهان، قم و ايل بختيار(مختلف ی شهرها

ان      داالله بهبه يد عب ل س د از قت ه     ) ی شمس ١٢٨٩(ی بع هرت داد آ دال ش زب اعت ح

ان وآراتی بهبه ده       را دم ا ع و ب در عمواوغل ابراين حي د و بن ته ان ا آش ری ه ی ديگ

درآ   دستگير شد اما پس از چهل روز آه هيچ         ا         ی  گونه م د آزاد شد ام ه دست نياوردن ب

ه     ی  تحت تعقيب تروريست ها    ار از گلول رار گرفت و دو ب ا جان    یحزب اعتدال ق  آن ه

 .مت بردبه سلا
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ار ی بعد از اين واقعه بود آه به مأموريت    رفت و  ی هفت هشت ماهه به ميان ايل بختي

د از طرف   ی  چند. پنهان شد » محمود محمود «ی  خود در خانه آقا   ی  در بازگشت مخف   بع

ازه  (ی يفرم خان پيغام رسيد آه مقامات دولت   اه او  ) ؟!مشروطه ی البته دولت ت از جايگ

حيدر عمواوغلو ناچار با لباس مبدل از .  از ايران خارج شود  آگاه شده اند و بهتر است     

  .ايران خارج شد

ا     ی از اين تاريخ تا انقلاب شورو     ه فعاليت ه ران ب ی حيدر عمواوغلو در خارج از اي

ا اشخاص انديشمند بسياری مختلف  ه  ی دست زد و ب ن آ ا اي رد ت نشست و برخاست آ

ان    ی  شورو ی  توانست به روسيه      رود و هم ه    ب ا ب ا  ج د   ی فعاليت ه ه ده در . خود ادام

 .ايران شرآت آردی بين الملل سوم به عنوان نماينده ی نخستين آنگره 

يلاد١٩١٩در  رد      ی  م ام آ يلان قي ل، در گ ردار جنگ ان، س ك خ رزا آوچ در . مي حي

ران درجه اول شورو         عمواوغلو آاملا ناظر جريان بود و بالاخره به صلاح         د رهب ی دي

ا آن        و ب در عمواوغل ر           آه حي ا نشست و برخاست داشت، رهب ی حزب عدالت انزل   ی  ه

 .او و دوستانش گذاشته شدی به عهده ) اجتماعيون عاميون(

د تق       ل محم ا آلن ع ه ين موق ود و شيخ      ی در هم رده ب ام آ خان پسيان در خراسان قي

ام                . در آذربايجان ی  محمد خيابان  ن سه قي ا اي اط مستقيم ب حيدر عمواوغلو در صدد ارتب

ه م وانی آ ه ت دی  گفت دنبال ود، برآم ام مشروطه ب لاب ناتم دگان . انق متأسفانه نماين

و وقت     ان               ی  حيدر عمواوغل ل و خياب ه آلن ه خراسان و آذربايجان رسيدند آ داره   ی  ب را ق

 .درآورده بودند و آتش قيام خاموش شده بودی بندان از پا

م د   ا دست آ د ت يلان آم ه گ ر ب ر ديگ د نف ا چن ه ب و مخفيان در عمواوغل احي ته ه ی س

د             مختلف قيام جنگل را يك     ذاآره آن در  . پارچه آند و از نزديك با ميرزا آوچك خان م حي

ه دست عناصر ارتجاع        ن مأموريت ب و در اي اً فريب خورده شهيد    ی عمواوغل و احيان

  .شد

 .انقلاب ناميدهی عارف شاعر مشهور، حيدر عمواوغلو را چكيده 
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ه است  ی هميشه م  نيرومند انقلاب مشروطه،      ی  ستارخان، بازو  ان   «: گفت حرف هم

  ».است آه حيدرخان بگويد

  

  ییو مرآز غيبو مرآز غيبی ی انجمن ايالتانجمن ايالتی ی فعاليت هافعاليت ها
اه   ( پيش از بمباران مجلس     ١٢٨٦ و آغاز    ١٢٨٥در پايان سال     ر م ) ١٢٨٧دوم تي

املاًی آزاد ا دو روش آ ز ب ران و تبري ان ته ارزه مخواه ل مب دی  متقاب ارزان . آردن مب

يد    ه دو س ران، از جمل بين  ته ا خوش وار، ب ه    ی بزرگ تند آ ان داش ه درباري م ب     چش

ت ا خواس د      ی ه ات دهن ت نج ت را از فلاآ د و مملك راء آنن ت را اج يد . مل ن دو س        اي

ه جنگ و   ی خواستند همه چيز را با زبان خوش و اندرزها ی  م عاقلانه درست آنند و ب

ا نشان        قديم و ی  تاريخی  چنان آه تجربه ها   . ديدندی  نمی  نيازی  خونريز  معاصر در دني

ه ا  ی م المت جويان ين روش مس د، چن ده ا  ی ده ت رنجدي يچ مل اآنون ه د ی ت را از قي

ا            . نداده است ی  استعمار و استثمار رهاي    ا مشت ه ا ب ال ی  بدون داشتن آينه و يا تنه ی خ

ه             ی  توان بر دشمن درنده ا    ی  گره آرده، نم   ه مجهز است، غلب آه به انواع سلاح و حيل

  .آرد

ا در تب  الت     ام ه دستور انجمن اي ا ب ان روزه ز در هم ه   ی ري ه تجرب ذآر را  ی آ وق ال ف

شد و مردم ی جمعه بازارها بسته می  بست، روزها ی  انگار نيك دريافته بود و به آار م       

رد م  جدها گ خن ی در مس د و س الا  آمدن ان ب ر م ی گوي ا آن ی منب د و ب خن   رفتن ا س       ه

واعظان  «. شد ی  قرائت م  ی  و ترآ ی  فارسشورانگيز به دو زبان     ی  گفتند و شعرهاي  ی  م

ه روز شماره شان بيشتر م             » مشروطه ه روز ب ر         ی  آ انون و براب و ی شد، سخن از ق

ت داز   ی می همدس وختن تيران گ و آم رفتن تفن ه گ ردم را ب د، م گ ی راندن ون جن و فن

ه آن ) پل تلخه رود   (آؤرپوسو  ی  مردم بيرون از آج   . آردندی  تشويق م  ع دشت و    آ موق

ه اسب سوار    . شدند ی ، دسته دسته و پياده و سواره جمع م   بيابان بود  و ی سوارگان ب

ی بچه ها هم تفنگ چوب ی ها برا  گذشته از بزرگ  . پرداختندی  می  گان به تيرانداز  ه  پياد

 .بياموزندی خودشان جنگ و تيراندازی ها هم برا ساخته بودند آه آن
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ر ورت بهت ار ص دها آ تی بع وي. ياف ر آ ته ای در ه ه آموی دس ارب از ی يكی زگ

آشيدند و به آواز ی پير و جوان صف م. ها به مشق و تمرين پرداختند سرآردگان فوج

ين م       » يك دو « ه زم ا ب د ی  پ ه                  . آوبيدن د تفنگ ب ه و رخت بلن ا عمام ان و سيدان ب ملاي

 .آردندی ديگران مشق می پا دوش انداخته و هم

د ی  مل م   فقط در تبريز و بعدها در رشت به ع        ی  جنگی  های  اين آمادگ  ران،   . آم در ته

ا را ب   ن آاره ورا، اي س ش وه می در مجل ز غيب ی ارزش جل كارا مرآ د و آش را ی دادن

خوش نشان   ی روی خود نمايندگان آذربايجان و دو سيد تهران     حتا   .آردندی  مسخره م 

 .دادندی نم

زد  ول و م ه پ د آ ت ش ته تربي ان گذش لح و از ج د مس زاران مجاه ز ه        ی در تبري

د ی  ند و اسلحه و فشنگ را هم خود م         گرفتی  نم ا      . خريدن ول ه دها از پ ی انجمن فقط بع

 .خريدی جمع شده فشنگ م

د          ی  آذربايجان و محمدعل   ديگر را خوب شناخته بودن رزا يك ه        . مي ود آ ين رو ب از هم

رين دشمن خود را آذربايجان م      رسيدن، بزرگی  بعد از به شاه   ی  و ام   ی ت شمرد و تم

را    ی  قوا داخ ی  خود را ب ار م        تن تشكيلات آن   بران ه آ ا ب را    ی  ج رد و ب ابود ساختن   ی ب ن

رد ی  نهضت تلاش م   ی  مرآزی  و هسته   ی  آادر رهبر  ه م   ی  و. آ د، آدم  ی  توطئ ا  چي ی ه

ال وم الح ز م ی معل ت تبري ر وق لی را س تاد، اي ون  فرس اَ شاهس ا و مخصوص ا را  ه     ه

تاها    ی م  هرها و روس اول ش ارت و چپ ه غ وراند و ب ان وا م ی ش ت، دای آذربايج  ش

ان منی عثم ه دش ا را ب ت، قشون می برمی ه رای انگيخ الاخره راه را ب تاد و ب ی فرس

زار ی  ها ورود روس  ز و آشتار و اعدام            ی  ت ه آذربايجان و تبري ا  ب ه   ی  ب ی  ه  ی رحمان

اي       . آردی  ها هموار م   آن ان مختصر جنايت ه ه روز عاشورا    ی  بي در . ق.  ه ١٣٣٠ی  آ

 .آندی و بر تن سيخ متبريز به دست سالدات ها صورت گرفت، م

دعل ی جوی ظاهر آشتی گاه فريفته  تبريز هيچ  ا او از     ی محم واره ب رزا نشد و هم مي

رد  ی  آه م ی  در مورد قرض هاي    حتا   در مخالفت درآمد،   ار  . خواست از دول بيگانه بگي آ

دان  ه در خرداد    ب ا رسيد آ ه دشمن   آن١٢٨٦ج اه آ دعلی گ ا مشروطه  ی محم رزا ب مي
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ار ی  ب ی  مل ی  وراشد و مجلس ش      ی  آفتاب رد،             ی  اعتب ودن خود را ثابت آ و آلت دست ب

الت ن اي ر آن   ی انجم ه اگ رد آ راف آ ران تلگ ود در ته دگان خ ه نماين ار ب ا آ يش ی ج       پ

اره           رود، بياييد در اين   ی  نم ا بكوشيم   ی  جا دست به هم داده و به چ ار      . درده م آ د ه بع

د  ميری انجمن بالا گرفت و از مجلس خواستند آه محمدعل        زا را از آار برآنار آنند و بع

 .هم خود اين آار را آردند

 ديد،ی  را سنگ راه خود م    ی  هايش انجمن ايالت  ی  آار ميرزا در تمام خلاف   ی  محمدعل

رد و رشته      ی پس از بمباران مجلس آه انجمن ايالت    حتا   ی خود را جانشين آن اعلام آ

ا  ودسرانه از دولت  ميرزا خواست خ  ی  آه محمدعل ی  آارها را در دست گرفت، موقع      ی ه

رد      ی  مجلس به تمام آشورها    ی  به جا ی  انجمن ايالت . بيگانه پول قرض آند    ا اعلام آ دني

ه در   ی آه باعث اضمحلال ملت نظر بر اين  «ميرزا  ی  آه استقراض محمدعل   خواهد شد آ

ه هيچ      ی  می  خود جان سپار  ی  راه اخذ حقوق انسانيه      م ب ران ه وجه خود    آند، ملت اي

 ». استقراض نخواهد دانسترا ذمه دار اين

ز     ی  چهار ماهه   ی  مبارزه ها ی  اثر و نتيجه     اه      (نخست تبري ر م ا آخر   ١٢٨٧از تي  ت

ر ه آزاد ) مه د آ ن ش هرها ی اي ان ش س    ی خواه اران مجل د از بمب ه بع ران آ ر اي ديگ

ان      ی خوردند و به همكاری  خاموش شده بودند، تكان    ين تك د و هم ا آذربايجان پرداختن ب

گذشت، به فتح تهران و   ی   پس از سيزده ماه آه از بمباران مجلس م         بود آه ی  و همكار 

  .ميرزا انجاميدی فرار محمدعل

ا زی آق ود می اميرخي اب خ د آنی در آت ا  نويس ه ه ر سر خان ز ب ه در تبري ی روز آ

خواندند، اگر ستارخان  ی می ها را به پناه روسيه تزار زدند و آنی مردم بيرق سفيد م  

داشت، جنبش مشروطه در ی بر نم ی  يكی  سفيد را يك  ی  ها بيرقآمد و   ی  به آوچه ها نم   

ه   . شدی  همان لحظه خفه م    وچك ی چرا آه فقط در محل اق   ی آ ز جنبش ب ده  ی از تبري مان

  .بود و آن هم در حال خفه شدن

همين قدر بگوييم آه    . گنجدی  در اين مختصر نم   ی  انجمن ايالت ی  شرح اثرات و آارها   

ز و     ی  دن نهضت در سراسر ايران م     پيش بر ی  آه برا ی  غيراز آارهاي  آرد، در خود تبري
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ه دار        ه نخستين شهربان      . زدی  آذربايجان هم دست به اصلاحات دامن ران را   ی  از جمل اي

ی آذربايجان وال  ی برا حتا يافت آهی و محبوبيتی انجمن چنان قدر. در تبريز بنياد نهاد   

وييم ی اجلال الملك را م   (انتخاب آرد    شد،  ی مجلس شورا نم   وديگر منتظر دستور    ) گ

ان انون   چن وز ق ه هن رای آ د و       ی ب گام ش ن پيش ه انجم ود آ ده ب ويب نش ه تص           عدلي

 .تشكيل داد» دادگاه دوم«وقت استيناف ی والی اجازه ی ب

را ن ب هرها ی انجم ار ش ه آ امان دادن ب انی سروس ان آس ر آذربايج ه ی ديگ    را روان

 .دميدی انداخت و جنبش را جان می مآرد و در تمام نقاط مختلف انجمن راه ی م

 .آردی مخصوص هم چاپ و نشر می انجمن روزنامه 

ه از روز      ی  اين جانفشان ی  همه  ی  نتيجه   دعل  ی ها اين شد آ ه محم رزا مجلس   ی آ مي

رد                 ی  را به توپ بست و آزاد      ده آ را آن ار ساعت پ را  (خواهان تهران را در سه چه زي

ا ) نداشتندی  آمادگ ه ايستادگ     جنگ را گذا ی تبريز بن اه مردان ازده م رد و در  ی شت و ي آ

 .شودی آشيد آه با گفتن تمام نمی هايی داد و سختی هايی اين يازده ماه قربان

د  ی ها بسته بود و شهر در محاصره، مجاهدان ينجه م  آه تمام راه  ی  مثلا وقت  خوردن

  :ماندهی از همان روزها باقی ضرب المثل مشهور ترآ. آردندی و جنگ م

  !).ينجه خورديم و مشروطه گرفتيم! (يئييب مشروطه آلميشيق يونجا 

اي  جنگ. ها بود  باك چون ستارخان، فرمانده اين جنگ     ی  دريادل و ب  ی  جوي جنگ ی ه

ه     . گذشتی  می  آه در شرايط سخت    ان           ی  غيراز دو محل ه در دست دولتي ز آ زرگ تبري ب

ه   آرد، از چهار سو قشون بر سر مج ی می ها دشمنی بود و با مشروطه چ     دان ريخت اه

 :بود

 . سپاه قره داغ زير فرمان رحيم خان-١

 . سپاه مرند زير فرمان شجاع نظام-٢

 . سپاه ماآو زير فرمان عزت االله خان-٣

ی از اسكو و سردر   ی  را از تهران آورده بود و قسمت      ی   سپاه عين الدوله آه قسمت     -٤

 .ها جمع آرده بود و آن طرف
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زار       را هم نبايد  ی  دشمنان داخل ی  آارشكن ی و جمع  ی   فراموش آرد آه سفارت روس ت

ك         اردار و مال ثلا ميرهاشم دوه چ      (از ملايان انب ه و حاج      یم ام جمع رزا حسن   ی ، ام مي

د ی  شهر ی  ها»لومپن«و قداره آشان و     ) مجتهد ثلاً . بودن داره آشان       ی   يك  م ين ق از هم

 .در آشاآش دعوا آب شهر را قطع آرد

ين جنگ دعل در هم ه محم ود آ ا ب رزا ی ه يم خان نوشتمي ه رح ر : ب ر چه زودت ه

رآوب ت را س الفين دول ردی مخ ه ی آ ورد مرحمت ملوآان ادتر م ودی زي د ب ا خواهي . م

ليم محض  ی شرط و شروط مصالحت يعن ت تس ام دول ل احك د در مقاب ت باي ه؟ رعي چ

 .مشورت با جنرال آونسول روس بنما و تحصن را به هيچ مشمار. باشد

ه  اب ی مطالع نام«آت نج نمايش روطيتپ لاب مش ته » ه از انق ين ی نوش غلامحس

اعد می س د    و ه تان بلن ين داس وپ«چن را   » ت نده، ب ين نويس ر هم اع  ی اث م اوض فه

  .آذربايجان و احوال مردم آن روزگار بسيار مفيد است

  

  حرف آخرحرف آخر
واه ز در نهضت مشروطه خ ه خصوص تبري ار آذربايجان ب روی آ ه صورت ني ی ب

ارزه   ی  توده ها بود در وقت سست     ی  محرآه   گرفتن، و هدايت نهضت به راه راست و مب

ود آن دن و گمراه    ب ه در ش ال از راه ب ه احتم اه آ تی می گ ت   . رف ه نتوانس غ آ    دري

ه در                   ی  وظيفه   ز ب ات از دست تبري ار عملي ه راه ابتك خود را تا آخر دنبال آند و در نيم

  .با خاك يكسان شدی رفت و عمارت ايالت

د    رار ش اره برق روطه دوب ا  مش وده ه ع ت ا وض ردم فرق ی ام ردی م رد آزاد. نك ی گ

روطه    ت مش ران در دوران حكوم تارخان در ته ان  ! س ت هم ه دس اي ب نگ  ی ه ه س   آ

در         ی  و مشروطه به سينه م    ی  خواهی  آزاد د حي زدند گلوله خورد و خانه نشين شد و بع

 –وا  چرا آه امثال اين آزادگان سد راه اشراف بورژ        . وطن آرد ی  عمواوغلو اجباراً جلا  

د ب        ی  فئودال بودند آه ميوه      رورش آن          آنی  درخت مشروطه را چيدن ه در آشت و پ آ

 .داشته باشندی دست
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ورژواز    «در اين آشاآش     م آشت     ی  فئوداليسم و ب ا ه د ی  ب ان      » آردن ردم چن لاه م ه   و آ آ

  ...پيش از اين، پس معرآه ماند

ه    دند و ب ه در ش دان ب دگان از مي ان و رزمن ان«آزادگ اريخ» گمنام تند وت     پيوس

د و شدند رجال صدر مشروطيت و دانشمندان                      فرصت طلبان و طاووس صفتان ماندن

  !.. پرقدر و قيمت

  

  

  

 


